
«كنفسيوس» درباره چراغ قوه
 و نمايندگان مجلس چه گفت؟ 

ــته بود و آقاى  � آقاى «الف» چراغ قوه را نگه داش
«ب» داشت با كلنگ به ديوار مى زد. هربار كه آقاى 
«ب» كلنگ مى زد، از ديوار، كمى خاك مى ريخت. 
ــد. كلنگ را انداخت زمين و  آقاى «ب» عصبانى ش

به آقاى «الف» گفت: «چراغ قوه رو بده ببينم.» 
ــور انداخت.  ــاى «ب» چراغ قوه را گرفت و ن آق
آقاى «الف» كلنگ را گرفت دستش، برد بالا و آورد 
پايين و شترق زد به ديوار. زرتى كل ديوار ريخت. 
ــن،  ــت: «ببي ــد و گف ــى ش ــاى «ب» عصبان آق

چراغ قوه رو اينطورى مى گيرند.» 
رابطه نمايندگان مجلس و وزرا هم همين شكلى 
ــت. موضوع اين است كه وزرا به دلايلى غير از  اس
وزارت راى نمى آورند يا مى آورند. قضيه اين است 
كسى كارى به اين ندارد كى دارد كلنگ مى زند يا 
چطورى كلنگ مى زند. همه مساله شان اين است 
ــور بيندازند و به قول  ــوه را بگيرند و ن ــه چراغ ق ك

خودشان نيمه  پنهان را شفاف سازى كنند. 
در همين باره يادم است كنفسيوس هميشه به 
ما مى گفت: «بعضى از نمايندگان توى تاريكى قدم 
ــت سرشان و  برمى دارند، اما چراغ را گرفته اند پش

اصرار دارند ديگران را راهنمايى كنند.» 
ــزه خوردن  ــع خرب ــه موق ــيوس هميش كنفس
ــت  حرف هاى بامزه اى مى زد. يادش بخير. يادم اس
ــاله چراغ و چراغ قوه فقط مساله  كه مى گفت: «مس
ــنايى قوه مقننه و مجريه نيست، بلكه مساله  روش
همه قوه هاست و بايد در مصرف برق و نطق پيش 
از دستور و به صورت كلى منابع انسانى صرفه جويى 

كرد.» 
چقدر قشنگ گفت اين كنفسيوس. اميدواريم 
نمايندگان از روى اين جمله سرمشق بردارند و از 

روى آن هزاربار بنويسند. 

از هرنظربي ضرر 

كوچه مردهاى مسجدجامع

اشـاره: از ايـن پـس در ايـن سـتون، سلسـه  �
يادداشـت هاي احمد مسـجد جامعي وزير فرهنگ 
و ارشـاد دولت اصلاحات دربـاره محله بازار تهران و 

رسوم تهران قديم، منتشر خواهد شد. 
ــه خانه  ــرى ب ــاى خودم س ــا در روياه ــى وقت ه بعض
ــه وكنار آن مى زنم؛ خانه اى  ــى در گوش ــدرى زده و چرخ  پ
ــه اى كه از  ــجدجامع تهران. خان ــزرگ در دل كوچه مس ب
ــمار مى آمد؛ با حياطى  ــاى تاريخى تهران به ش جمله بناه
ــزرگ و باغچه هاى  ــيار ب ــنگى بس ــرش و حوض س آجرف
ــاد و تك درخت چنار سر برافراشته و دو، سه درخت   شمش
ــى،  ــا و گلدان هاى پريوش، اطلس ــو و گيلاس و گل ه آلبال
ــمعدانى در باغچه يا چيده شده بر  ــند و ش ياس و شاه پس
ــويه هايش، زيرزمين هايى با سقف هاى ضربى آجرى و  پا ش
ــى هاى قديمى كه بعضا  ــيده از كاش ديوارهايى تا كمر پوش
ــر آنها نقش  ــاهنامه و گل و مرغ ب ــاى پهلوانان ش چهره ه
بسته بود. اتاق هاى فراخ پنج درى با شيشه هاى درهم تنيده 
رنگارنگ و آينه هايى كوچك با نقش هاى هندسى منظم و 
حياط مركزى و هشتى كه بعد از آب و جارو بويى مى گرفت 
كه تا به امروز مشام ما را پر كرده. آب محله و خانه از طريق 
ــاه) تامين مى شد كه بعد از ظاهرشدن در كاخ  قنات (آب ش
گلستان به سمت مسجدجامع سرازير و از آنجا به حمام هاى 
ــه و كوچه هاى اطراف از جمله به حوض و آب انبار و...  محل
ــرازير مى شد. اين خانه قرار بود تبديل به  خانه پدرى ما س
موزه مشاغل در ميانه بازار تهران شود و به همين دليل هم 
بود كه 20سال پيش به ثمن بخس فروختيمش، اما بر خلاف 
آنچه تصور مى كرديم، بر تل ويرانه هايش پاساژى سبز شد كه 
هنوز هم هست. اين سرنوشت محتوم همه خانه هاى قديمى 
اين كوچه و شهر و خيابان بوده كه نشان هاى خاطره انگيز آن 
ــت، اين كوچه اى بود بين بازار مسجدجامع  از بين  رفته اس
ــجد؛  و بازار آهنگرها و نزديك ترين كوچه و بازار به اين مس
ــجدى مى گيرد كه  ــه اى كه نام و اعتبار خود را از مس كوچ

عمرى به درازاى تاريخ تهران دارد؛ مسجدجامع بازار...

طهران نگارى

مخالفت با انتشار كتاب 
«استادمحمد» توسط يك ناشر

ايسنا: على اصغر دشتى و مانا استادمحمد به منتشرنشدن  �
كتاب محمود استادمحمد در زمان حياتش اعتراض كردند و 
گفتند، هيچ يك از آثار اين هنرمند فقيد در انتشاراتى كه قرار 
بوده اين كتاب را منتشر كند، منتشر نخواهد شد. على اصغر 
ــتى - كارگردان تئاتر و از دوستان محمود استادمحمد -  دش
ــتى ضمن بيان توضيح درباره آنچه در طول چند  در يادداش
ــر آثار او گذشته، در نهايت با  ــتادمحمد و ناش ماه بيمارى اس
ــاب و مقالات و  ــتادمحمد چاپ كت ــه آرزوى اس ــان اينك بي
ــت هايش در زمان حياتش بود، اعلام كرده كه بنا به  يادداش
ــتاد با انتشار اين آثار توسط نشر افراز مخالف  وصيت خود اس
است. دشتى در اين يادداشت كه به تاييد پسر استادمحمد نيز 
رسيده آورده است: «يادم مى آيد آخرين بارى كه بر بالين آقاى 
استادمحمد حاضر بودم، با صداى بيمار و شكسته اش گفت: 
ــاپ نكردند؟ ديدى هى گفتم  ــر ديدى كتاب من رو چ «اصغ
كتاب رو بگيريد بديد به يه ناشر ديگه؟ اگر تا زنده ام، اين كتاب 
چاپ نشد، بعد از خودم هم لازم نيست اين ناشر زحمتش رو 

بكشه. چاپ اين كتاب آرزوى من بود، آرزوى من!»

رويداد

كارتون خواب

روزگار سپري شده

نام نشريه: ماهنامه آسمان شب
حوزه انتشـار: علمى، پژوهشى، 

اطلاع رسانى
سردبير: احمد دالكى

شماره نشر: 26
زمان انتشار: مرداد 92

تعداد صفحات: 100صفحه
قيمت: 10000تومان

مطالب مهم: 
ــمند ارشد  گفت وگو با دانش

تلسكوپ فضايى چاندرا/ صفحه 14
وقتى كهكشان هاى گرسنه همديگر را مى بلعند/ 

صفحه 51
از سنگ هاي ماه چه مي آموزيم؟/ صفحه 58

ــايگى مريخ و مشترى  ــاهد همس در اين ماه ش
خواهيم بود/ صفحه 68

كشف رازهاى پنج هزارساله تنبور/ صفحه 69
ــى فضايى ــتگاه بين الملل ــى از ايس واقعيت هاي

/ صفحه 82

ــكارچي چگونه كار  سحابي ش
مي كند؟/ صفحه 62

مرد كشاورز آسمان تابستان را 
زير و رو مي كند/ صفحه 78

ــياره  ــنگ ها دورتر از س فرس
خاكي/صفحه 96

مطلب پيشنهادى «شرق»: 
ــوى اختصاصى با  در گفت وگ
«گرچكو»، كيهان نورد نامدار روسيه 
ــت: «بيش از  اين ماهنامه آمده اس
ــتين انسان به ماه مى گذرد و  40سال از پرواز نخس
هميشه اين سوال مطرح بوده كه آيا سفر آمريكايى ها 

به ماه دروغ بوده يا نه.»
ــد: «دروغ  ــه مى گوي ــن مصاحب ــو در اي  گرچك
ــت،  ــاس اس ــفر آپولو به ماه كاملا بى اس خواندن س
ــو 11 را رديابى مى كرديم و  ــه آپول ما لحظه به لحظ
ــود، آماده بوديم تا  ــر كوچك ترين كلكى در كار ب اگ
آمريكايى ها را رسوا كنيم. اما آمريكايى ها در مسابقه 

سفر به ماه برنده شدند و ما پذيرفتيم.»

دكه 

44سال از فرود انسان بر ماه گذشت
 عكاس حوزه هاى علميه

  جايزه آلمان را برد
مهر: فرهاد بابايى، عكاس ايرانى با مجموعه اى  �

به نام «حوزه علميه» موفق به كسب يكى از جوايز 
PROFI- ــابقه  بين المللى عكس برگزيدگان مس

ــن دوره از  ــد. در اي ــال 2013 ش FOTO در س
ــابقه 153 عكاس با ميانگين سنى 25سال از  مس
ــورهاى مختلف جهان به رقابت پرداختند كه  كش
در نهايت پنج عكاس از جمله فرهاد بابايى از ايران 
موفق به كسب عناوين برتر شدند. مجموعه عكس 
ــى روزانه در حوزه   ــا موضوع زندگ ــاد بابايى ب فره
ــتند اجتماعى تهيه  ــه بابل و در گرايش مس علمي
شده است. اين مسابقه با حمايت شركت كانن در 
ــود  آلمان و ويژه مجموعه عكس هايى برگزار مى ش
كه هنوز ناتمام هستند و لذا عكاسان برنده متعهد 
ــان را حداكثر تا شش ماه  مى شوند مجموعه هايش
ــانند تا در صفحه  ويژه اى روى  آينده به پايان برس
ــابقه و همچنين در مجله اى ويژه  ــايت مس وب س

منتشر شوند. 

مخبرالدوله

«مهدى اخوان لنگرودى»درباره كافه هاى قديم تهران:

نوستالژى آن روزها در من زندگى مى كند

اما تو
صندلى مرا به ياد بياور

كه جوانى من بر آن نشسته است
ــترى مى شود گفت كه اشاره آقاى  حالا با جرات بيش
شاعر در اين شعر به صندلى مخصوص خود در كافه فيروز 
ــدى اخوان لنگرودى»،  ــور «مه بوده، آنجا كه جوانى پرش

ــن چهره هاى ادبى  ــه بزرگ تري در حلق
ــا آنها به بالندگى  ــكفته و ب آن دوره ش
رسيده است. اين جرات و اطمينان در 
كشف چنين رابطه اى را تنها با خواندن 
ــا كافه فيروز»  ــاب «از كافه نادرى ت كت
ــت. كتابى كه  ــت كه مى توان درياف اس
بهار امسال توسط نشر مرواريد منتشر 
ــد و در آن اخوان لنگرودى خاطرات  ش
ــال هاى جوانى اش را از شبگردى ها  س
ــعرخوانى  و كافه گردى ها و مجالس ش
ــه 40 و 50،  ــاى ده ــن كافه ه مهم تري

ــت. صداى گرفته اش در پيغامگير تلفن  بازآورى كرده اس
ــدى اخوان لنگرودى» و  مى گويد: «لطفا پيام بگذاريد، مه
وقتى كه خودم را معرفى مى كنم، صدا گويى جان مى گيرد 
ــود از هزاران كيلومتر فاصله، از تهران تا  و واصل ما مى ش
وين. «سال هاى سال، خاطرات دهه 40 و 50 در ذهن من 
ــاعر و اديبى كه در اين دوره با آنها  ــتان ش مانده بود، دوس
در كافه ها و محافل ادبى تهران زندگى مى كردم، تمام آن 
اتفاقات ريزودرشت، نشست ها، گفت وگوها، مجالس پر از 
شعر و خاطره، سال ها اين تصاوير با من بودند و در ذهنم 
شكل نوستالژى به خود گرفته بودند. هميشه دوست داشتم 
در يك مجال به آنها بپردازم.» اين جمله هاى اول مصاحبه، 
ــت، كتابى كه مى توان آن را از  ايده كلى همين كتاب اس
ــت.  ــابهش دانس چند وجه متمايز از ديگر كتاب هاى مش
ــاب، روايت نعل به نعل  ــه اين خاطر كه ماجراى كت اول، ب
ــت كه اخوان لنگرودى در آن سال ها، خود  از خاطراتى اس
تجربه كرده و به همين دليل، صداقت و انصافى پشت آن 
ــت كه پيش تر، كمتر كسى مجال و دقت آن را داشته:  اس
«قبل از نوشتن اين كتاب، در چند كتاب به اختصار به آن 
خاطرات، اشاره هايى كرده بودم؛ مثلا در كتاب «يك هفته 
ــاملو» يا در كتاب «ببار اينجا بر دلم» كه مصاحبه هاى  با ش
بهزاد موسايى با من بود، بخشى از اين خاطرات نقل شده 
اما هيچ وقت به اين شكل منسجم به آنها نپرداخته بودم. 
ــتالژى هاى آن روزها، سال ها در من زندگى مى كرد و  نوس
هميشه دلم مى خواست براى دوستان شاعرم در آن دوره، 
ــنايى بنويسم و از خاطراتى كه در من باقى  از روزهاى آش
مانده بود.» دومين برگ برنده كتاب، زنده كردن خاطراتى 
است كه با محوشدن كافه فيروز و كمرنگ شدن نقش كافه 
نادرى در جريان روشنفكرى امروز، در حال نابودى بوده و 
شايد بشود گفت كه اخوان لنگرودى نجات دهنده اين بخش 
ــت: «به نظرم آن  ــخ معاصر ايران يا لااقل تهران اس از تاري
دوره يك دوره منحصربه فرد بود، بچه هايى كه در كافه ها 
ــعرخوانى و بحث مى پرداختند همگى از چهره هاى  به ش
ــتند.  ــم ادبى دوره خود و حتى حال حاضر بوده و هس مه
كافه فيروز و كافه نادرى، از كافه هاى مهم آن روزگار بودند و 
اگر نگاه كنيم مى بينيم كه از قديمى ترين چهره هاى معاصر 
ــت تا چهره هاى جديدترى  ادبيات، همچون صادق هداي
چون شاملو، م.آزاد و نصرت رحمانى در اين كافه ها حضور 
ــى كرده اند. بنابراين  ــيده اند و زندگ ــته اند، نفس كش داش
پرداختن به خاطرات شخصى ام از اين كافه ها، حتما يك 
بعد ديگر هم داشته و صرفا روايت شخصى و حديث نفس 
ــا اين كافه ها براى موقعيت  ــت.» در اين ميان ام نبوده اس
تاريخى روزگار خويش، نقش چشمه هاى روشنفكرى نيز 

ــته و هنوز بسيارى از انديشه هاى حوزه هاى مختلف،  داش
محصول روزگار همان كافه ها بوده است.

ــك اصلى ترين ويژگى اين كتاب، توجه ويژه  اما بى ش
ــه فيروز از  ــت. كاف ــنده به خاطرات كافه فيروز اس نويس
ــتان بوده  ــعر و داس مهم ترين كافه هاى تهران در حوزه ش
ــرو گلسرخى  كه چهره هايى چون نصرت رحمانى و خس
ــيارى ديگر كه اخوان لنگرودى با  و بس
ــكاوى صادقانه اش به متن زندگى  كنج
ــان نقب زده، هويت اين كافه  و شعرش
ــاخته اند.  را در طى نزديك به دودهه س
اما دست غارتگر زمان كه كافه نادرى را 
دستخوش تحول كرد، كافه فيروز را ابتدا 
به يك عروسك فروشى و سپس به بانكى 
ــعر و  ــدل كرد تا از آن همه خاطره ش ب
شعور چيزى باقى نماند و اگر نبود تلاش 
ــايد  اخوان لنگرودى در اين كتابش، ش
خاطره آن كافه هم چون كافه پولونياى 
ــوش مى ماند:  ــه خام ــتانى ها در ايران براى هميش لهس
«آخرين بار در سال هاى 85، 84 به ايران آمدم، از دوستان 
شنيده بودم كه كافه فيروز بعدها عروسك فروشى شده و 
ديگر وجود ندارد اما كافه نادرى هنوز بود. دوستان مرا به 
ــن كافه دعوت كردند.» كافه فيروز در حالى كه در چند  اي
قدمى كافه نادرى بوده اما ماواى بخش متفاوتى از جامعه 
روشنفكرى آن دوره بوده است: «كافه فيروز نسبت به كافه 
نادرى جمع وجورتر بود. چند قدم آن طرف تر از كافه نادرى 
قرار داشت اما نه از لوكس بودن كافه نادرى در آنجا خبرى 
ــتر به  ــه از گرانى اش. ما جوان ها در آن دوره بيش ــود و ن ب
ــا و خصوصا روزهاى  ــا نادرى. غروب ه فيروز مى رفتيم ت
دوشنبه و سه شنبه، پاتوق اصلى ما در فيروز بود، بسيارى 
از نويسندگان و شاعران نيز به همين مكان مى آمدند، مثلا 
آل احمد، نصرت رحمانى، م. آزاد، رضا براهنى، غلامحسين 
سالمى، اشكورى، كارو و ديگران... .» اين روزها اما كافه ها از 
آن كاركرد تاريخى خود جدا شده اند و ديگر پرورشگاه يا 
آنطور كه اخوان لنگرودى در كتابش اشاره مى كند، محل 
آموختن نيستند. دليلش را اما او كه حالا هزاران كيلومتر 
ــورش فاصله دارد به درستى نمى داند: «من فضاى  با كش
ــناخت كافى هم ندارم،  ــرايط فعلى ندارم، ش كاملى از ش
ــدم و طبيعتا  ــتر نمان ــارى كه آمدم دو ماه بيش آخرين ب
نمى توانم در اين زمينه جواب روشنى بدهم.» عشاق كافه 
ــادرى، پس از نصب تابلو ممنوعيت مصرف دخانيات، با  ن
اين استدلال كه نادرى ديگر آن نادرى قديم نيست، قهر 
ــد اما اخوان لنگرودى  ــه اى را با اين كافه آغاز كردن ديرين
ــود:  مى گويد اين موضوع فقط مربوط به اين كافه نمى ش
ــيگار كشيد. بسيارى  ــود س «الان در هيچ كافه اى نمى ش
ــى دارند و اين  ــم اروپا هم، چنين وضع ــاى مه از كافه ه
ــت. به نظرم اگر يك كافه پاتوق  اصلا مساله مهمى نيس
روشنفكرى شده باشد مى تواند به كارش ادامه دهد. خود 
نويسنده و شاعر هم بايد خلاق باشد و اگر اين خلاقيت در 
ذاتش باشد، براى بيان و ارايه اثر، به جاى خصوصى يا يك 
مكان ايده آل محتاج نيست.»آخرين سوال درباره آخرين 
ــنده از كافه هاى مورد علاقه اش  تصوير اين شاعر و نويس
است، از آخرين حضور در جمع دوستانش: «همه پير شده 
بودند، شكسته شده بودند به حدى كه هفت، هشت نفرى 
از صميمى ترين دوستانم در روزهاى كافه فيروز وقتى در 
ــيد تا به يادشان  كافه نادرى به ملاقاتم آمدند طول كش
ــادآورى آنها، تمام خاطرات كافه فيروز و كافه  بياورم. با ي
نادرى دوباره زنده شد، انگار كه همين ديروز بود، كاش... 
ــا ديگر نبودند و ناخودآگاه،  خيلى ها رفته بودند، خيلى ه
نبودنشان فضاى ديدارها را سنگين و غمگنانه مى كرد...». 

خانه «شيركو بيكس» موزه مى شود
ايسنا: خانه شيركو بيكس، شاعر فقيد كُرد، در شهر سليمانيه موزه مى شود. مريوان حلبچه اى، 
مترجم كُرد از وصيت شيركو بيكس براى تبديل خانه اش به موزه خبر داد و گفت: دوست 
ــاله آقاى شيركو بيكس، روئوف بيگرد، اعلام كرده كه آقاى بيكس به آنها گفته،  چندين س
ــاس، قرار است اين  ــود. او افزود: بر اين اس مى خواهم بعد از مرگم خانه ام به موزه تبديل ش
ــيوى و اصلى را دربر بگيرد و شامل تمام عكس هايى كه اين شاعر در  موزه چند بخش آرش
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